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 "غذا و دارو" مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به مثابه 

 

 چکیده

های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیاندر فقه و حقوق اسلام، 

ی اند. در مسئولیت مدنشدهمسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع 

مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی

جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و 

ای توان برای مسئولیت مدنی و کیفری رابطهر واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا میباید مجازات گردد. د

مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه 

ا به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری ر

ن ای چوخاص،  در نظر بگیریم. در این تحقیق برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعده

و توضیح  ده است که ابتدا به تعریفاصالة الإباحه، اصالة البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد ش

 گردد.شود و سپس کیفیت استدلال بیان میها پرداخته میمختصری از آن

 

 واژگان کلیدی

 مسئولیت، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، غذا، دارو.
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 مقدمه

 آورندیاجرا در م یارا وضع و به مرحله ینیانجامعه قو یکدر اوضاع و احوال  ییراتلحاظ تغ ای دائماً بهگذاران در هر جامعهقانون

ود اعمال خ یبه سزا یفری و قوانین مدنیک ینقوان حوزه چه در شوند؛یدر جامعه م نظمییکه باعث اختلال و ب یافراد ینکهتا ا

جامعه آن را به مرحله اجرا  یکگذاران و قانون یحقوق جمع آور ینو دکتر انکه توسط محقق ینقوان ینبرسند. از جمله ا

 تاود شیم یدارثابت و پا یتاز جرم و جنا ینمتضرر یبرا یااست که در هر جامعهو کیفری  یمدن یتمسئول ینقوان گذارند،یم

 .خود برسند یو معنو یافراد بتوانند به حقوق ماد ،قانون ینواسطه ابه

های ها و ارزشهای حقوقی برای حفاظت از حقوق و داراییه نظاممسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ابزار متفاوتی هستند ک

برد. در واقع خواستگاه مسئولیت مدنی و کیفری یکسان است و به نظر ها بهره میفردی و اجتماعی در مقابل تجاوز دیگران از آن

فراد و ایراد خسارت به دیگران. البته بسیاری از حقوقدانان هر دو کارکرد و هدف مشابه دارند: بازدارندگی از تجاوز به حقوق ا

تفاوت برند، مکار میعلیرغم خواستگاه و کارکرد مشابه، ابزاری را که این دو شاخه از مسئولیت برای تحقق اهداف نظام حقوقی به

در  و است. در مسئولیت کیفری تحقق بازدارندگی از طریق کیفر و مجازات )حبس، تنبیه جسمانی، اعدام، جرایم مالی( است

دیدگان مشخصه اصلی مسئولیت مدنی از طریق الزام به پرداخت خسارت. بر این اساس علیرغم آنکه جبران خسارت زیان

رود ولی جبران خود ابزاری است برای ایجاد بازدارندگی از مسئولیت مدنی است و از اهداف این تأسیس حقوقی به شمار می

ق و تمامیت جسمانی و مالی دیگران. جبران خسارت و بازدارندگی دو روی یک سکه رفتار نامناسب و عدم احتیاط نسبت به حقو

دارد و موجب بازدارندگی زننده او را از اعمال رفتارهای نامناسب برحذر میاند و نظام حقوقی با تحمیل بار جبران خسارت بر زیان

 شود.از اینگونه رفتار می

مدنی و مسئولیت کیفری آشکار است. نظام حقوقی در مقابله با رفتارهای نامناسب و بدین نحو تعامل و ارتباط مابین مسئولیت 

کند و هیچ یک از این دو لزوماً ها استفاده میزیانبار برای افراد و جامعه به فراخور از هر یک از این دو ابزار و یا ترکیبی از آن

 روند.کار میبهصورت مکمل یکدیگر جایگزین یکدیگر نیستند بلکه در مواردی به

ررسی شود. سپس به بدر این مقاله ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و مبانی هر دو مسئولیت پرداخته می

گونه که مسئولیت مدنی به مثابه غذا )قابل مصرف برای پردازیم؛ بدینارتباطی که میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد، می

ها برای لیت کیفری به مثابه دارو )عدم تجویز برای همه مگر با شرایط خاصی( است. که تمامی اینهمه اشخاص( و مسئو

 پیشگیری از جرم و تقصیر و به صلاح جامعه و برای پیشرفت آن وضع شده است.
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 تعاریف

گردد مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری یکی از مفاهیم برجسته حقوق جزای عمومی است که به دنبال وقوع جرم مطرح می

و مقصود از آن این است که معلوم شود فردی که مرتکب جرمی شده، آیا آن را ازروی قصد انجام داده یا از روی خبط و خطا. 
 (44: 1382)ولیدی، 

جامع و واحدی از مسئولیت کیفری وجود ندارد، با این حال تعریف های گوناگونی برای آن مطرح  های حقوقی تعریفدر کتاب

 شود:شده است که به مواردی از آن اشاره می

: 1376)صانعی،  شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود. «اهلیت»یا « قابلیت»مسئولیت کیفری عبارت است از   -1

4) 

: 1382، )ولیدیشود. پاسخگویی عواقب و نتایج نامطلوب عملی که انجام داده است، مسئولیت کیفری نامیده می الزام مجرم به -2

44) 

در « الزام»شاید بتوان گفت که تلفیق این دو ما را به تعریف جامعی نسبت به مسئولیت کیفری نزدیک گرداند؛ زیرا استفاده از 

مورد تعریف اول نیز شخص فاقد اهلیت در صورت ارتکاب جرم، الزامی به پاسخگویی رسد و در تر به نظر میتعریف دوم دقیق

 عواقب رفتار مجرمانه خود ندارد.

معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان »نویسد: نیز در تعریف فقهی  مسئولیت کیفری می یکی از معاصران

ختیار و آگاهی از محتوا و نتایج آن ارتکاب نموده؛ تحمل کند. بنابراین چنانچه کسی ای را که با انتایج آن دسته از اعمال ممنوعه

فاقد اراده است مثل مکره یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع )حرام( شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود 

اشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری و کسی در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی ند

مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شرع مبتنی بر سه رکن است: اول آنکه انسان عمل ممنوعی را به انجام 

اشد. ب رسانده باشد، دوم آنکه عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته

وقتی این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزائی پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنان مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز 

 (27: 1382)اشرف، « وجود نخواهد باشد.

بودن توان گفت، مسئولیت مدنی عبارت است از: ملزم می 1339قانون مسئولیت مدنی سال  1مسئولیت مدنی: با توجه به ماده 

اشخاص به جبران خسارت و زیانی که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا 

ی گویند در برابر دیگرشود. بر این مبنا هرگاه شخص ناگزیر از جبران خسارت باشد، میحیثیت یا هر حقی به دیگری وارد می

شود. در اصطلاح حقوقی ، زننده با موضوع جبران خسارت محقق میدیده و زیانای بین زیانهمسئولیت مدنی دارد و رابط

مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است در معنی عام به هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا 

عم از اینکه ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد شود ازیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می

 (32: 1384)بادینی، کنند. و در مفهوم خاص به دو شاخه مسؤلیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی )ضمان قهری( تقسیم می

ت. رفین قرارداد اسمسئولیت مدنی قراردادی: این مسئولیت التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط ط

مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که به موجب قرارداد حاصل از »گوید: دکتر امامی در تعریف مسئولیت قراردادی می

عقدی از عقود معین یا غیر معین، تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم 
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یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران  انجام تعهد

 (3: 1354)امامی،« کند.

مسئولیت مدنی غیرقراردادی: مسئولیت قهری مبتنی بر اخلال به تعهد قانونی است که نباید به دیگران ضرر رسانید. در فقه 

سؤلیت غیر قراردادی تحت عنوان ضمان قهری بحث شده است.  البته مبحث ضمان قهری از جهتی اسلامی مسائل مربوط به م

عام تر و از جهتی خاص تر از مسئولیت مدنی است زیرا عناوینی مانند ضمان مقبوض به عقد فاسد و ضمان استیفا و.... را که 

از طرف دیگر قانون مدنی خسارت  (2/416: 1417؛ مراغی، 30/183: 1415)انصاری، گیرد. خارج از مسئولیت مدنی است را در برمی

اند. اما با توجه به گستردگی مفهوم شود را جزو مباحث ضمان قهری قلمداد ننمودهبدنی را که از طریق دیه و ارش جبران می

اند، به مال دانسته دانان ضمان قهری را هم شامل ضمان نسبت به بدن و هم ضمان نسبتضمان و اینکه بعضی از فقها و حقوق

 (35: 1384)بادینی، رسد اطلاق اصطلاح ضمان قهری بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بدنی خالی از ایراد باشد. به نظر می

های مهم میان مسئولیت قهری و قراردادی قائل به تفکیک آن دو از یکدیگراند، این دانان به علت وجود تفاوتای از حقوقدسته

شوند و دسته دیگر نیز این تفکیک را بی مورد شوند، هواداران تعدد مسئولیت خوانده میدانان را شامل میشتر حقوقگروه که بی

 (9: 1390)السنهوری، نامند. پندارند. این گروه را هواداران وحدت مسئولیت میدانسته، ماهیت هر دو مسئولیت مزبور را یکسان می

 مبانی مسئولیت مدنی در اسلام

توان به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسلام نام برد، مانند قاعده لاضرر، فقه اسلامی قواعد گوناگونی وجود دارد که میدر 

 قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان ید و قاعده غرور.

شود، معاملات به آن استناد مىیکى از مشهورترین قواعد فقهى که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و قاعده لاضرر و لاضرار:  -1

د و فقهای امامیه این قاعده را در مباحث شواست که مستند بسیارى از مسائل فقهى محسوب مى« و لاضرارلا ضرر »قاعده 

اند. اصل این قاعده از روایتی که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده، أخذ شده است که پیامبر )ص( مختلفی مورد بررسی قرار داده

 بِ الْبُسْتاَنِ وَ کاَنَ یَمُرُّ بِهِ إِلَىإِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُندَْبٍ کاَنَ لَهُ عَذْقٌ فِی حاَئِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصاَرِ وَ کاَنَ مَنْزِلُ الأَْنْصاَرِیِّ بِباَ»مایند: فرمی

 (5/292: 1388، )کلینی«. فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ...  نَخْلَتِهِ وَ لاَ یَسْتأَْذِنُ

کننده زیان، اگر مالی را در موارد مسئولیت مدنی فرض بر این است که در خارج زیانی به شخص وارد شده است، شخص وارد

رود بلکه پرداخت خسارت، تدارک چیزی است که از بین رفته است، به خصوص اینکه گاهی دهد زیان سابق از بین نمیمی

ن طریق از روی ناچاری و نبود شیوه تدارک است، مثلا اگر شخصی به سلامتی فردی دیگر لطمه پرداخت مال و تدارک ضرر از ای

گاه سلامتی شخص را اعاده نخواهد کرد ولی شیوه تدارک دیگری هم وجود ندارد و ادله لاضرر همانگونه که وارد سازد،پول هیچ

نکته قابل توجه این است که ارتکاز عقلایی این است که وارد شود. گیرد، احکام عدمی را هم شامل میاحکام وجودی را در بر می

یا، ن)حکمتبینند. کننده زیان باید زیان وارد شده را تدارک کند و در این زمینه خردمندان راه دیگری جز پرداخت خسارت نمی

1389 :121) 

اند، قاعده اتلاف است. مفاد مسک جستهقاعده اتلاف: یکی از قواعد مهمی که فقیهان جهت اثبات مسئولیت مدنی به آن ت -2

مندرج است. معنای قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»قاعده اتلاف در 

اتلاف تردیدی نیست که  (3: 1401)موسوی بجنوردی، برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره

گوید: شود. میرعبدالفتاح حسینی مراغی میمال دیگری بدون اذن صاحب او از مصادیق تجاوز و تعدی بر مال دیگری محسوب می

هرکس چیزی را تلف کند ضامن آن است و در اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به دلیل نیست و همین که ضرورت »
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توان به آن ضرر وارد کرد کند بر اینکه مال مسلمان، عمل، آبرو و خونش محترم است و نمیو اجماع و روایات فراوانی دلالت می

 (2/434: 1417)مراغی، « کند.برای اثبات قاعده کفایت می

در مباشرت در اتلاف اختلافی بین مسلمانان نیست بلکه اجماع با هر دو قسمش بر آن دلالت »گوید: صاحب جواهر نیز می

 (37/46: 1404جواهر، )صاحب« ان از ضروریات تلقی نگردد.کند اگر ضممی

قاعده تسبیب: قاعده تسبیب از جمله قواعد فقهی موثر در باب ضمان است. بحث تسبیب نزد فقها بلافاصله در ذیل عنوان  -3

ن رفتن که سبب از بی عبارت است از هر فعل یا عملى تسبیبشود؛ زیرا در حقیقت، تسبیب نوعی از اتلاف است. اتلاف مطرح می

اى باشد که اگر این فعل و کار از جانب او صادر مال شود ولى علت تامه تلف یا جزء اخیر از علت تامه تلف نباشد، بلکه به گونه

اند که آنچه از وجودش وجود لازم به همین دلیل سبب را اینگونه تعریف کرده، شودرفتن مال ایجاد نمى نشود تلف و از بین

ین به موجب ا ،اما از عدم و نیستى آن چیز عدم و نیستى تلف لازم آید -وگرنه آن علت تامه یا جزء اخیر علت تامه است -نیاید

تعریف از تسبیب اگر شخصى چاهى را در مسیر رفت و آمد مردم بکند و چیزى در آن چاه بیفتد و از بین برود، او سبب تلف و 

مستند قاعده روایاتی است که حاکی از مسئولیت کسی است که  (1/12: 1401جنوردی، )موسوی ب از بین رفتن مال خواهد بود.

گذاری توضیحی ای قاعده تسبیب را صرفاً یک نامعده (101: 1389نیا، )حکمتغیرمستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. 

ی دانند. مرحوم بجنوردای مستقل میای دیگر قاعده تسبیب را قاعدهاند و عدهدانسته و آن را از مصادیق قاعده اتلاف قلمداد کرده

 شود و قاعده این استر میانصاف این است که از این روایت قاعده کلی استظها»گوید: درباره مستقل بودن قاعده تسبیب می

که هر کاری که از فاعل عاقل مختار صادر شد و آن کار عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمان باشد و بین آن کار و تلف، 

ای که در نزد عرف و عقلا، تلف مستند به فعل او باشد، فاصله نشود، فاعل سبب گونهفعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به

 (2/38: 1377)بجنوردی، « امن است.ض

قاعده ضمان را استنباط کرده اند و درباره  ینفقها از ااست. « ضمان ید»قاعده ضمان ید: از قواعد مشهور و مهم فقهی قاعده  -4

 عَلَى» این قاعده برگرفته از حدیث نبوی معروف .دانندیآن را از امور مسلم م یزوجود ندارد و عقلا ن یدیضمان ترد یتمشروع

مفاد قاعده این است که اگر کسی بدون اذن مالک بر مال دیگری دست  (17/88: 1408 ی،نور)است. « الْیدَِ مَا أَخذََتْ حَتَّى تُؤدَِّیَهُ

: 1426)مصطفوی، شود. اش ساقط نمیشود و تا زمانی که آن را به صاحبش بازنگرداند این ضمان از عهدهیابد، ضامن آن مال می

1/174) 

با این تفاوت که اگر تصرف از روى شود. در قاعده ضمان ید تصور مال اعم از اینکه عالماً باشد یا از روی جهل، موجب ضمان می

عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و داراى عقوبت شرعى و مجازات است، در حالى که تصرف غیر عمدى فقط موجب ضمان 

به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتى ندارد، بلکه مبناى این  حقوقى است و عقوبت و مجازات در پى ندارد.

صورت گرفته باشد و یا از روى جهل و غیر عمد.  عامداً مسئولیت، وضع ید و استیلا بر مال دیگرى است، اعم از این که عالماً

ه مسئولیت کیفرى متفاوتند، بدین معنا ک بنابراین، هر دو مورد )عمد و جهل( در مسئولیت مدنى با یکدیگر مشترکند، ولى در

 در فرض عمد، علاوه بر مسئولیت مدنى مسئولیت کیفرى نیز وجود دارد و در فرض جهل، مسئولیت کیفرى وجود ندارد.
 (1/67: 1383داماد، )محقق

دیگری، در ابواب قاعده غرور: یکی از قواعد معروف فقهی قاعده غرور است. فقها برای مسئول دانستن شخص در مقابل  -5

مفاد قاعده این است  (3/211: 1408حلی، ؛ محقق2/226: 1410؛ ابن ادریس، 4/189: 1387)طوسی، اند. مختلفی به قاعده غرور استناد کرده

هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر شود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، که 

؛ به عبارت دیگر در اثر خدعه و فریب برای به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید شخص نخست
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)فریب خورده( و « مغرور»)فریب دهنده( و شخص دوم را « غار»شخص اول را شود. در اینجا شخص مسئولیت مدنی ایجاد می

أن المغرور یرجع إلى »حدیث نبوی مشهور این قاعده برگرفته از ( 1/163: 1383داماد، )محقق گویند.مى« قاعده غرور»این قاعده را 

های حدیثی ذکر نشده و از لحاظ سند ضعیف است اما مشهور فقها معتقدند که شهرت است که در هیچ کدام از کتاب« من غره

 (215: 1383)فاضل لنکرانی،  شود.عملی حدیث، موجب جبران ضعف آن می

 کیفری دراسلام مبانی مسئولیت

های آن نشئت گرفته از جهان بینی و بر پایه وحی الهی است. از نظر اسلام مسئولیت در نظام کیفری اسلام  نیز مانند سایر نظام

ها و هنجارها و مصالح و مفاسد واقعیه بناشده است. از آنجا که انسان استعداد زمینه جرم و جرم در زمینه قانون  بر اساس ارزش

ها و هنجارها را حفظ نمود و از ایجاد توان ارزشبه حقوق دیگران و سرپیچی از فرامین حق  را دارند بدون جعل کیفر نمیتجاوز 

ظلم و تجاوز جلوگیری نمود. اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است  برای جلوگیری از تجاوز و ظلم کیفر و مجازات 

 بینی نموده است  این مجازاتها بر دو نوع اساسی است:ر و نواهی الهی پیش را برای مجرمان و متخلفان از اوام

ترین مجازات در اسلام است و با پایان یافتن حیات دنیوی و گذر به حیات اخروی بر اساس  مجازات اخروی: که اساسی -1

 بیند. حکمت و عدل الهی شخص کیفر و پاداش می

شود و فقیهان اسلامی با اعتماد به منابع های کیفری و قوانین جزایی پیش بینی مینظاممجازات دنیوی: که نوعی از آن در  -2

پذیرد. به طور کلی مبانی مسئولیت کیفری کنند و اجرای آن توسط حاکمان جوامع  اسلامی  صورت میفقه آن را استنباط می

 توان در چند مورد خلاصه کرد:و مجازاتها اسلامی را می

داری، نظام و قانونمندی، جهان هستی: خداوند هستی را قانونمند و دارای نظام و با چهار خصوصیت حق و هدفنظام مندی  -1

ها این چهار خصوصیت را با تدبر، تفکر ای بودن، جمال و زیبایی همراه کرده است و با آیات بینات و هدایت انساناجل و مرحله

دهد و زمینه معرفتی و عقیدتی را برای انتخاب عمل، تعهد، التزام و مسئولیت ن میو تعقل در جهان و جامعه انسانی به انسان نشا

خواند. بنابراین در مجموعه آورد تا جایی که او را به عهد، تکلیف و مسئولیت در هستی و جامعه فرا میهمه جانبه او فراهم می

اب حسرانی و بیبه این هماهنگی و ضابطه بر اساس هوستواند بدون توجه دار که انسان جزئی از آن است نمیقانونمند و هدف

بنابراین چنین هستی قانومند و نظامندی است که نظام کیفر و مجازات  (48-47: 1382)اشرف، و هرگونه که بخواهد حرکت نماید. 

 را موجه جلوه میدهد. 

د و نسل و مال آنان است که عالمان دین ها در حفظ دین، جان، عقل، خرجلب مصلحت و دفع مفسده: مصالح حقیقی انسان -2

ها ارزشی ها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آنآن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته، چه آنکه از دست دادن آن

ست. ا ها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفرها یا تفویت آنماند. از این رو است که دست یافتن به آنبرای حیات باقی نمی

کفر، ارتداد، قتل، زنا و تجاوز به اعمال دیگران از اعمالی هستند که جهت حفظ مصالح پنجگانه مزبور و درحقیقت به منظور 

حمایت از دین، شخص انسان، خرد و شخصیت انسانی، کیان خانواده و مالکیت فردی ممنوع شده و برای متجاوزان و مرتکبان 

های بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و این همه هرچند انسان ها در نظر گرفته شده است. باآن

اندیشد ولی همه آدمیان چنین نیستند و بسیاری از دهند و به مصالح فردی و اجتماعی میقانونی بودن آن پایبندی نشان می

های متوسط کسانی گردد و در میان انسانرا شامل می احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان

های انسانی بهره کافی ندارند؛ کسانی که مرتکب هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزش

که برای کنند از این رو است های ضروری آنان تجاوز میشمارند و به مصلحتشوند حقوق دیگران را محترم نمیجرم می
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اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین، مجازات را ها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چارهجلوگیری از فساد و حفظ انسان

 رسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه ایستبینی کرده است. بنابراین اگرچه در کیفر رنج و عذابی است که به مجرم میپیش

 (36: 1380نیا، )قربانکند. که او در آن زندگی می

ها و اصول بنیادی در زمینه حقوق و اخلاق اسلامی عدالت کیفری: یکی از اصول اعتقادی در بینش اسلامی و یکی از آرمان -3

اند همچین آیات و احادیث بسیاری از عدالت است. بعضی از فقهای محقق اسلامی، به خصوص فقهای شیعه بر آن تأکید نموده

طور اخص دلالت دارند، به عنوان نمونه خداوند طور عموم و عدالت کیفری بهنت به صراحت بر لزوم اجرای عدالت بهقرآن و س

 «وَ إِذَا حَکَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُموُا باِلْعَدْلِ»فرماید: سوره نساء مبنای نظام کیفری را اصل عدالت معرفی کرد، می 58در آیه 

بر اساس آیه بیان شده هر نوع داوری و  (1392)مکارم شیرازی، کنید، به عدالت داوری کنید. ان مردم داوری میو هنگامی که می

های سوره حجرات نیز آمده است که بین گروه 9حکومت در یک حکم کلی و عمومی منوط به اجرای عدالت شده است. در آیه 

طرفی صل برائت، قانونی بودن، تفهیم اتهام، ممنوعیت شکنجه، اصل بیاصولی مانند ا. مسلمان بر اساس عدل و صلح آشتی دهید

قاضی، قابل تجدیدنظر بودن احکام قضایی و علنی بودن دادرسی از جمله اصولی هستند که یک دادرسی عادلانه را ممکن ساخته 

 ( 101-90: 1396)ر.ک. توکلی، و نظام کیفری اسلام بر آن تأکید ورزیده است. 

 ل مسئولیت مدنی و کیفریرابطه متقاب

ای پس از تعریف مسئولیت مدنی و کیفری و آشنایی با مبانی فقهی این دو، اینک ببینیم مسئولیت مدنی به مثابه غذا از چه رابطه

جعفری )با مسئولیت کیفری به مثابه دارو برخوردار است. هرچند برخی ضمان و مسئولیت را اعم از کیفری و مدنی دانسته اند. 

اما باید دانست که همانطور که غذا و دارو در بهرمند کردن انسان از سلامتی  هدف واحدی دارند اما در ( 418: 1353رودی، لنگ

اصل دو چیز متفاوتند، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری نیز با وجود هدف واحد در عصر کنونی به دلیل مفهوم مستقل و 

وجه است، مورد  . رابطه میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری عموم و خصوص مناندجداگانه کاملا ً از یکدیگر مجزا شده

اجتماع دو مسئولیت، اموری چون آتش زدن مال غیر است که در آن مرتکب علاوه بر اینکه جرمی را انجام داده است، مال 

جاز نامه یا تخلف از سرعت منداشتن گواهی ای از تخلفات رانندگی ماننددیگری را به ناحق اتلاف کرده است، جرایم سیاسی، پاره

ای، مسئولیت مدنی ندارد؛ چون به دیگری خسارتی وارد نشده است، حال آنکه مرتکب این اعمال قابل بدون وقوع هرگونه حادثه

مجازات است، برعکس اموری چون قتل خطای محض یا اتلاف نفس در مواردی که به تسبیب بوده و قتل محسوب نشود، در 

 (37: 1389نیا، )حکمتن حال که موجب پرداخت دیه است، کیفری در پی ندارد. عی

 استدلال بر مبنای اصالة الإباحه و اصالة البرائة:

 قبل از وارد شدن به اصل موضوع بهتر است هر چند تعریفی مختصر از اصل اباحه و اصل برائت ارائه دهیم.

سبت به حرمت و حلیت چیزى تردید وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و مفاد اصل اباحه آن است که هرگاه ناصل اباحه: 

که در مقابل این اصل، اصالة  (4/24: 1383)محقق داماد،  شود.حکم به حلیت آن داده مى ،بررسى دلیلى بر حرمت آن یافت نشد

منع است و تا هنگامی که جواز استفاده الحظر قرار دارد، معتزله و ابوهریره از فقهای شافعی معتقدند که اصل در اشیاء حظر و 

 (1/158: 1418)فخررازی، باشد. از چیزی برای ما ثابت نشده، استفاده از آن ممنوع می

ها حلال است مگر اینکه تحریم آن ثابت شده نظر اکثر فقهای شیعه این است که اصل اولیه اباحه است؛ یعنی تمام خوراکی

هر چیزی که درباره »نویسد: باره میشیخ مفید در این( 4/23: 1383؛ محقق داماد، 2/60حمدی: ؛ م2/333: 1376الهدی، )علمباشد. 
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ممنوعیت آن نصی وجود ندارد مطلق است؛ زیرا شریعت اسلام حدود را معین کرده و موارد ممنوع را مشخص کرده است و غیر 

 (1/143)مفید: « از آنچه نام برده، سایر چیزها ممنوع نیست.

ای خصوص در حقوق کیفری دارای جایگاه ویژهائت: اصل برائت در فقه اسلامی و همچنین در حقوق موضوعه ایران بهاصل بر

از  ای دارد. در اصول فقه مراداست و به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده که در قلمرو مسائل جزائی و کیفری کاربرد گسترده

هرگاه در مورد تکلیف واقعى از جهت حرمت و یا وجوب تردید ری باشد؛ بنابراین اصل برائت آن است که ذمه انسان از تکلیف ب

اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است؛ این را  -اعم از اینکه شبهه حکمى یا شبهه موضوعى موجب شک باشد -شود

 (3/67: 1362؛ محقق داماد، 209: 1412)حیدری،  اصل برائت گویند.

 کیفیت استدلال:

ستدلال اینگونه است است که ما مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را به مثابه غذا و دارو دانستیم؛ بنابراین همانگونه که نحوه ا

در مورد غذا در تمام شرایط اصل اباحه و مصرف آن است و خوردن غذا بر انسان مباح شمرده شده است بدون اینکه منوط به 

ت مدنی نیز اثبات سوء نیت و تقصیر لازم نیست بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت احراز شرایط خاصی باشد در مورد مسئولی

آیند و حتی در برخی موارد قانون کسی وجود میمبالاتی یا عدم مهارت بهاحتیاطی یا بیطور معمول در اثر بیشوند بهمدنی می

شد و احراز شرایط خاصی لازم نیست. همچنین کند بدون اینکه مرتکب تقصیر بارا از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می

رین تواند از عرف و دکتباشد، او میقاضی رسیدگی کننده به امر حقوقی ملزم به یافتن عنوان قانونی برای عمل انجام شده نمی

یز دارو در جهت اثبات مسئولیت و در نهایت صدور حکم استفاده کند. در طرف دیگر همانطور که در مورد دارو اصل عدم تجو

است و همچنین پزشک برای تجویز دارو باید بیماری و علائم آن را بررسی کند، در مورد مسئولیت کیفری اصل عدم جرم و 

مجازات و برائت است و برای تحقق جرم و مجازات و نیز اثبات مسئولیت کیفری، وجود سوء نیت، قصد مجرمانه، تقصیر جزایی 

م اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است و ارکان اصلی تحقق جرم و مسئولیت را تشکیل از ناحیه مرتکب جرم در تمام جرای

دهند؛ به عبارت دیگر به کمک اصل عدم و به استناد اصل برائت ارتکاب اعمال مجرمانه و انتساب آن به افراد بایستی با انجام می

و  نده بر اساس قوانین مدون حکم نماید وگرنه اصل برائتآور ثابت گردد و قاضی رسیدگی کنتشریفات قانونی و به طریقی یقین

 (59: 1382)اشرف، اصل عدم حاکمیت دارد. 

ز نظر کس ااصل برائت است و هیچ»دارد: قانون اساسی که اصل برائت در مسائل کیفری را به رسمیت شناخته مقرر می 37ماده 

علاوه بر این اصل که به صراحت به اصل برائت « الح ثابت گردد.شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صقانون مجرم شناخته نمی

توان اصل این قانون نیز که متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی است، می 166و  36اشاره کرده است، از اصل 

 (1391)قانون اساسی،برائت را استنباط نمود. 

شود و چون در بسیاری از دعاوی کیفری، فصل خصومت و ی ناشی میباشد که از عدالت حقوقاصل برائت یک اصل عقلی می

نماید در مواردی که شخص در معرض اتهام و پذیر نیست، این عدالت اقتضا میاحقاق حق جز از طریق عدالت رسمی امکان

 چنین اصل و فرض برائتکننده استمرار یابد. همگناهی وی جز در صورت ارائه دلیل قانعشود، بیتهمت قرار گرفته و متهم می

در حقوق کیفری در یک مفهوم رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بدین صورت که اگر مفهوم دقیق و جزئی 

های تعرض نسبت به گذار صالح تدوین شده است، رعایت گردد، زمینهجرم و مجازات که به نحو شفافی توسط مرجع قانون

قضایی بسیار محدود شده و در موارد تردید نیز حقوق شهروندان از جانب مراجع ذیربط مقدم شناخته شهروندان از جانب دستگاه 

چرا که باید دانست اصل برائت در مقام اثبات حکم ظاهری است؛ یعنی با فرض اینکه ما  (28و27: 1387)سرمست بناب، شود. می
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کنیم، در حالیکه اصل اباحه برای شناختن حکم برائت متهم صادر میدانیم آیا متهم مرتکب جرم شده یا نه، حکم بر واقعاً نمی

 کند.گذار بدون توجه به علم و جهل مکلف و احراز شرایط خاصی حکم میباشد؛ یعنی قانونواقعی قضیه می

 استدلال بر مبنای عام و خاص )اصل تعمیم(:

ظی کنیم فقط تعریف لفرند و تعریفی که در اینجا ذکر میعام و خاص از مفاهیم آشکار و بدیهی هستند که نیاز به تعریف ندا

 است و برای نزدیک شدن معنا به ذهن است وگرنه عام و خاص تعریف حقیقی ندارند.

ها را دارد، شامل ش در ثبوت حکم برای آن بر تمامی اموری که عنوان عام صلاحیت انطباق بر آناست که مفهوم یلفظ عام:

 (1/190: 1430)مظفر، شود. می

شود یا لفظی است که و حکمی است که فقط بر برخی از افراد یا متعلق یا مکلف شامل می خاص نقطه مقابل عام استخاص: 

 (همان)دال بر آن است. 

دهیم که در اصل تعمیم در اصول فقه کابرد فراوان دارد. در این مبحث ما آن را مطابق با اصل نوعی بودن در حقوق قرار می

اصل فردی کردن مجازت است. در ضابطه نوعی به مفهوم حقوقی رفتار شخص بر اساس رفتار متعارف یک انسان عادی مقابل آن 

شود. در مقابل این ضابطه، اصل ای که به ویژگی و خصوصیات فردی و درونی توجهی نمیگیرد به گونهمورد ارزیابی قرار می

ها و خصوصیات فردی مانند سن، ست از بررسی حالات، رفتار، ویژگیفردی کردن مجازات است که در مباحث حقوقی عبارت ا

کند. در های شخصی و عقل و اختیار و مانند این موارد که نسبت به هر فرد متفاوت جلوه میجنس، موقعیت، شغل، انگیزه

و  شودمی ضابطه شخصی توجه به خود شخص معطوف است؛ یعنی فعل صادره از جانب شخص مرتکب فی نفسه جرم محسوب

مجازات دارد یا نه، به طوری که نوع مجازات از ناحیه شخص مجنون مرتکب جرم در مقابل ارتکاب فعل از سوی شخص عاقل 

 (2/37: 1390)السنهوری، متفاوت است. 

 کیفیت استدلال:

مام ویز دارو پزشک تکنیم که برای تجدر تشابه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به غذا و دارو بحث را اینگونه منقح می

کند های بیمار و بیماری را مطابق با شرایط و خصوصیات خود فرد بما هی فارغ از تشابه یا تمثیل به دیگری بررسی میجنبه

کند در مورد مسئولیت کیفری نیز احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخص بزهکار نوع دارو و مقدار آن را تجویز می

های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین کند که خصوصیات فردی و جنبهئی ایجاب میاست، عدالت جزا

گردد، این مورد تحت نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد، چنانکه داروی خاص برای مریضی خاص تجویز می

ها با اصل شخصی بودن از نظر دور نداشت که اصل فردی کردن مجازاتگیرد. باید این نکته را اصل فردی کردن مجازات قرار می

ها متفاوت است. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری به این معنا است که هر انسان عاقل و بالغی در برابر رفتارش، تنها مجازات

یا محکوم به مجازاتی است، برای خود او مسئول است و اعضای قبیله، دوستان، بستگان یا خانواده شخصی را که متهم به جرمی 

توان آنان را توان بازداشت، محاکمه یا مجازات کرد، حتی نمیکاری که نکرده و جرمی که انجام نداده است به هیچ وجه نمی

طانی، )سلهایی مانند گواهی صوری یا سوگند صوری مجبور و ملزم کرد. برای دستگیری و کشف جرم شخص دیگری، به همکاری

1391 :2/23) 

گیرد و احراز شرایط و خصوصیات فرد در حالی که برای أکل طعام و توصیه به خوردن غذا ویژگی خاصی مورد توجه قرار نمی

کنند و این ویژگی قابل تعمیم به سایرین های حلال همانند یکدیگر استفاده میها از غذا و خوراکیلازم نیست بلکه نوع انسان
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دنی نیز مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکنند زیان نیست بلکه از نظر رعایت مصالح باشد. در مورد مسئولیت ممی

گیرد. به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی، معیار تمیز مقایسه رفتار انسانی ها مورد مقایسه قرار میاجتماعی، رفتار نوع انسان

شود. در نتیجه اطفال و افراد مجنون و غیر ممیز فته میمتعارف است که بیشتر به صورت یک ضابطه نوعی و اجتماعی پذیر

خاطر خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر جزایی دیده وارده هستند اما بهگرچه از نظر مدنی مسئول نتایج و آثار زیان

تار ن ناشی از اعمال و رفغیر مسئول و مستحق مجازات نیستند و از نظر مدنی نیز اولیا و سرپرستان آنان ضامن جبران ضرر و زیا

 (297: 1382)ولیدی، این قبیل افراد هستند. 

 استدلال بر مبنای قاعده التعیین بالعرف کالتعیین بالنص: 

 تعریف نص و عرف:

آن داده  یبرا یگرید یروشن است که احتمال معنا یکه دلالتش به حد یعبارت است از لفظنص در اصطلاح اصولی نص: 

  (70: 1404 ی،)علامه حل. شودینم

 مراد از نص، در کتب فقهی و اصولی، نص قرآن یا روایت است اما در مباحث حقوقی، مراد از نص، متن قانون است.

رف ما الع: »گویدیعرف م یفدر تعر یانصار یازکر دانان تعاریف مختلفی از عرف صورت پذیرفته است؛در نزد فقها و حقوق عرف:

ول در اذعان عق یلهست از آنچه به وسا عرف عبارت« العقول، و تلقته الطبائع بالقبول و هو حجة.استقرت علیه النفوس بشهادة 

 (1/72: ی)انصارحجت است.  ییمعنا ینعرف برحسب چن پذیرند،یآن را م یعو طبا یابدینفس ثبات م

 یااز آنان به عنوان قاعده یگروه یاهمه مردم  یانخود مو خودبه یجاست که به تدر یاقاعده: »گویدیعرف م یفدر تعر یانکاتوز

 ( 178 :1388 یان،)کاتوز« آور مرسوم شده است.الزام

نویسد: عرف حقوقی عمل یا روشی است که با فراگیر شدن و یا قدمت خود در یک جامعه خاص و با یکی دیگر از حقوقدانان می

 ای که با توافق مشترکورده است، چنین عرفی در واقع قانون نانوشتهتوجه به موضوع موردنظر، قدرت و توان قانون را به دست آ

 ( 350: 1371)ساکت، و همگانی از دیرباز پا برجا شده است. 

ای معنای عرف را برساند آنچه که مهم است این که برای تحقق عرف اجتماع دو تواند به گونهبه هر حال تمام این تعریف می

 اند از:حقوقی این دو رکن عبارترکن لازم است که در دیدگاه 

عنصر مادی: باید عادتی به مدت طولانی بین مردم یا گروهی خاص رسم شود و همه آن را در واقعه معینی استعمال نمایند تا 

ور مختصر طو به (179: 1388)کاتوزیان، عرف تحقق یابد یا به عبارت دیگر آن عمل باید اولا عمومیت داشته باشد و ثانیا پایدار باشد 

 (88: 1376)لنگرودی،اینکه مردم مدتها آن را تداول کنند. 

آور کنندگان به آن الزامیعنی این عادت باید به اعتقاد عمل )همان(عنصر روانی: عرف مورد استفاده باید ضمانت اجرا پیدا کند. 

 (179: 1388)کاتوزیان،باشد، به این صورت که آن را قاعده حقوقی بدانند. 

 عده:شرح قا

معنا و مفهوم قاعده این است که تعیین کردن به وسیله عرف مانند معین کردن از طریق نص است؛ قاعده مورد نظر تحت شمول 

دارد که عرف برای اثبات حکم شرعی برای خود حکمی دارد.  این قاعده گیرد؛و چنین بیان میقرار می« العادة المحکمه»قاعده 

و « المعروف عرفا کالمشروط شرعا»و « المشروط عرفا کالمشروط شرعا»و « بالعرف کایقین بالنص الیقین»با الفاظ دیگر مانند 



11 
 

؛ زرقا، 1/51: 1411؛ افندی، 1/345: 1427)زحیلی، در کتب اهل سنت بیان شده است. «  الثابت بدلالة العرف کالثابت بدلالة النص»

 اند.ویژه حنفیه و مالکیه عرف را یکی از مآخذ معتبر و مهم فقه قلمداد کردهچرا که آنها به  (2/417: 1424؛ آل بورنو، 1/241: 1419
همطراز با آن قرار گرفته است. گرچه در کتب فقهای امامیه از عرف با عنوان  عرف در کنار نص وا توجه به معنا و مفهوم قاعده ب

یه ای که سه نظرند به گونهاتوان گفت آنها نیز برای عرف حجیت قائل شدهای سخنی به میان نیامده است اما میچنین قاعده

نیاز از امضای یت و اعتبار عرف را ذاتی و بیدر بین آنان وجود دارد نظریه اول قائل به ذاتی بودن حجیت عرف است که  حج

 (2/278؛ طباطبائی، 1/134، 1429)اصفهانی، داند. شارع می

داند به این صورت که عرف تحت مباحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات نظریه دوم عرف را بر اساس بنای عقلا حجت می

حکم عرف و عقل اختلافی وجود ندارد و به وسیله قاعده ملازمه  گیرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بینعقلیه قرار می

: 1376؛ نائینی، 100: 1975)مغنیه، کنند و دلیل حجیت عرف در کاشف بودن آن از حکم عقل است. شرعی بودن عرف را ثابت می

3/192) 

جیت عرف منوط به امضای شارع داند که شارع آن را امضا کرده باشد. بر اساس این دیدگاه حنظریه سوم عرفی را حجت می

: 1417؛ عراقی، 2/115: 1352؛ نائینی، 5/278: 1418)خمینی، گردد. است و امضای شارع در صورت عدم ردع  از سوی او حاصل می

 (2/102: 1419؛ مومن قمی، 1/134

 کیفیت استدلال:

شود همانطور که در هر منطقه ت مردم توجه میمثابه غذا، به عرف و عاد نحوه استدلال اینگونه است که در مسئولیت مدنی به

به  یفریک یتدر مسئولاما  گردد.و کشوری بر اساس عرف و عادت مردم آن منطقه یا کشور، نوع اطعمه مشخص و معلوم می

ر ب اینکه هر بیماری برای  شخیص بیماری و درمان خود به پزشک مراجعه کرده. گیردیمثابه دارو نص قانون مرد توجه قرار م

افتد که بیماری برای درمان خود کند و کم اتفاق میاساس نسخه تجویز شده توسط پزشک مربوطه داروی خود را استعمال می

به عرف مراجعه کند یا دارویی را خودسرانه مصرف کند. در تشابه این دو به مسئولیت مدنی و کیفری نیز وضع چنین است به 

وضوع تعیین م توان به عرف مراجعه کرد وم عرفی قضیه و تعیین وجود تعدی و تجاوز میاین صورت که در مسئولیت مدنی در فه

در هر مورد،  یستمسئول شناختن شخص لازم ن یبراو اینکه چه چیزی تعدی و تجاوز است به عهده عرف گذاشته شده است. 

بب س احتیاطییدر اثر ب یابه ناحق و  یآن است که هر کس یبلکه قاعده کل ترک فعل را جرم شناخته باشد یاقانون آن فعل 

باشد، مرتکب ملزم  یامدهن یانبه م یصحبت یسهو یا یترک فعل عمد یاشود هرچند در قانون از آن عمل  یگرید یانضرر و ز

فربما مبنی الضمان »نویسد: شیخ انصاری درباره نقش عرف در تعیین ضمان می (297: 1382 یدی،)ولخسارت خواهد بود.  یمبه ترم

یعنی چه بسا مبنای ضمان تعدی عرفی باشد اگرچه )ارتکاب فعل( از نظر شرعی حرام « علی التعدی العرفی و ان لم یکن محرما

و منبعی برای استنباط قلمداد شده است.  قانون مدنی ناظر به رکن مادی عرف است 486و426ماده  (130: 1414)انصاری، نباشد. 

شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می»دارد: بیان می 426به این صورت  که ماده

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع »نیز چنین آمده است:  486و در ماده « و امکنه مختلف شود

که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین آلات و ادواتی از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن

آور است، انجام بنابراین همانطور که مخالفت با مقررات موضوعه ضمان« باشدکه برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می

کند. در حالیکه در مسئولیت کیفری ع و قانون حرام و جرم نباشد اما ایجاد مسئولیت میکارهای مخالف عرف اگرچه از نظر شر

توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون جرم شناخته شود یعنی در جایی که اصلا نصی وجود ندارد عرف هیچ عملی را نمی

ه قانون جزا حکمی در مورد عمل مجرمانه و مجازات تواند موجب جرم و مجازات باشد؛ به عبارت دیگر در مواردی کو عادت نمی
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تواند عمل مربوطه را جرم دانسته یا مجازاتی را مطابق عرف و خارج از آن عمل ندارد یا مفاد قانون مجمل است هیچ قاضی نمی

رد سکوت همانطور حدود قانون مورد حکم قرار دهد. قاضی در موارد اجمال باید تلاش کند تا حکم را استنباط نماید و در موا

هر »دارد: قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می 2که در مباحث قبلی نیز گفتیم باید به اصل برائت استناد جوید. ماده 

اصل قانونی بودن جرائم « شود.رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می

قانون مجازات اسلامی و همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان در فقه جزائی در نظام حاکم  15و14و13ر اجرای مواد ها دو مجازات

 (1/206: 1386)گلدوزیان، بر حقوق جزائی ایران پذیرفته شده است. 

رات شده است اما مقرالبته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در مسئولیت مدنی تعیین موضوع و مصادیق به عرف واگذار 

تعهد به  یحکم کل یمدن یتقانون مسئول 1همچنان که در ماده مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی وضع شده است. 

ه وجود ب یازیاست ن یرو تقص یاطیاحت یب یچه عمل ینکهبا عرف است نه با قانون. و در ا یرتقص یینجبران خسارت آمده اما تع

دارد. در مقابل مسئولیت کیفری نیز نص صرف نیست بلکه در جرایم تعذیری، یم یانآن را ب یقعرف مصادبلکه  یستن ینص قانون

 نوع و مقدار کیفرهای تعذیری به نظر قاضی واگذار شده است.
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 گیرینتیجه

از احتیاجات و ضروریات جوامع رابطه متقابل مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مشابه و همانند رابطه غذا و دارو است که 

غذا و دارو( وجود دارد اما  -های مشترکی در هر دو قسم )مسئولیت مدنی و کیفریرود. با وجود اینکه ویژگیشمار میبشری به

ایط راند و ارکان، مبانی، شای که امروزه مسئولیت مدنی و کیفری دو نظام حقوقی متفاوت شدهگونهاند بهاز جهاتی دیگر متفاوت

ها متفاوت است. در بررسی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بر مبنای اصالة اثبات و معیار و ضابطه تخصیص مسئولیت در آن

ت گیرد و در مسئولیالإباحه و اصالة البرائة این نتیجه به دست آمد که مسئولیت مدنی تحت عنوان اصل فقهی اباحه قرار می

بزهکار و اصل برائت او از هرگونه اتهامی است. در ارتباط این دو مسئولیت با اصالة  کیفری اصل بر عدم مجرم بودن شخص

شود ای که مسئولیت مدنی با ضابطه نوعی بودن ارزیابی میگونهگیرد، بهالعموم، مسئولیت مدنی تحت این اصل فقهی قرار می

بع مسئولیت نیز بر اساس قاعده التعیین بالعرف و در مسئولیت کیفری معیار و ضابطه فردی بودن مجازات است. از جهت من

کالتعیین بالنص که مفاد آن این است که عرف مانند نص از ارزش و اعتبار برخوردار است. معیار اصلی خطا در مسئولیت مدنی 

قانون  داوری عرف است اما مسئولیت کیفری اختصاص به مواد مصرحه در قانون دارد و ملاک و معیار آن فقط در نص و متن

 است.
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